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 مغز اجتماعى-74

یکی از اعجاب انگیزترین آثار منتســب به بقراط که 
از ۴۶۰ تا ۳۷۵ قبل از میلاد در یونان باستان می زیسته، 
کتــاب «بیماری قدســی» اوســت کــه دربــاره صرع 
نوشته اســت. این کتاب از مجموعه «کورپوس» اثری 
به جامانده شامل ۶۰  اثر منتسب به بقراط از ۱۹ مؤلف 
مختلف است. اما کتاب بیماری قدسی، متعلق به یک 
مؤلف اســت و حداقل حدود ۴۵۰ ســال قبــل از تولد 
مسیح نوشته شده است. در این کتاب بقراط به وضوح، 
بیماری صرع را امری ناشی از عارضه مغزی می داند و 
دخالت عوامل فراطبیعی را که عقیده متداول آن زمان 

درباره این بیماری بوده است، را رد می کند.
از آن مهم تر، در ایــن کتاب او به وضوح «نفس»، یا 
«روح»، یا «روان» را متــرادف نفس، هوا و باد و آتش، 
متعلق به دنیای طبیعی  و محل تولید همه جلوه های 
آن را در همه ابعاد، فقط مغز می داند که تحت طبایع 
چهارگانه بدن، در ارتباط با حس و حرکت و دســتگاه 
ادراک و جهــان پیرامون قرار دارد. او «جســم و روح»، 
« تــن و جان»، «مغــز و ذهن»، یا«بــدن و نفس» را از 
هــم جدا نمی داند. با اینکه دانش آن زمان درباره مغز 
محدود بوده، لیکــن بینش و بصیــرت عمیقی، پایه و 
اســاس نظریه او را تشــکیل می داده است. در این باره، 
رابطه نَفَس با نفس یا روح یــا روان از اهمیت جالبی 
برخــوردار اســت. حیرت انگیزتر اینکه بقــراط در این 
کتــاب، محل تولید هیجانات و احساســات را هم مغز 
می داند. همه مشکلات روانی از اختلال خواب، کابوس 
توهمات، نوســانات خلقی، ترس و اضطراب و افکار و 
رفتار جنون آمیز را ناشی از اختلالات مغزی می شمارد.

نکته برجسته مهم دیگر اینکه بقراط بدون توسل 
بــه عقاید نامیرایی و جاودانگــی نفس، روان و روح، 
قواعدی اخلاقی بر بنیاد نظریات طبیعت گرایانه خود 
در پزشــکی بنا می نهد که هنوز به عنوان قســم نامه 
بقراطی اعتبــار خود را حفظ کرده اســت. این چنین 
دستاوردهای شــگفت انگیزی در زمانی که هنوز بشر 
اطلاع دقیقی از نحوه کارکرد سلســه اعصاب و مغز 

نداشــته را باید به قدرت دقت مشــاهده گری بقراط 
و شــاگردان او در علائــم و رفتار و ســکنات بیماران 
صرعی و مبتلایان به آســیب مغزی ناشی از جنگ و 
نزاع و...  و اســتنتاجات بالینی دقیق از آنها دانســت. 
بقراط در خانواده ای با پیشــینه پزشکی پرورش یافته 
بود و در جوانی اســتاد فلسفه ای همچون دموکریت 
داشــت. دموکریت در دوران افلاطون می زیسته، ولی 
شــاید به علت طرز فکر متفاوتــش هیچ وقت مورد 
توجــه افلاطون قرار نگرفت. دموکریت را فیلســوف 
همیشه خندان می دانستند. شــاید به این دلیل، عوام 
همیشــه خندان بودن او را نشانه حماقت و جنون او 
می دانســتند. دموکریت عقیده داشــت حاضر نیست 
قدرت جست وجوگری در احوال چگونگی پدیدارهای 
طبیعی را با به دســت آوردن تــاج و تخت امپراتوری 
پارس عوض کند. او نیز همچون بقراط باور داشــت  
ســلامت از راه دعا و اســتغاثه بــر درگاه خدایان به 
دســت نمی آید، بلکه با کنش و رفتار ارادی انســان 
قابل دســتیابی اســت. او عقل و ادراک را از هم جدا 
نمی دانســت و هر دو را متعلق بــه دنیای فیزیکی و 
طبیعی تصور می کــرد. از همه مهم تــر اینکه او نیز 
مانند شاگرد فلســفه خود بقراط حکیم، هیجانات و 
اخلاق را هم مرتبط با دنیای فیزیکی و طبیعت انسان 

می دانست.
جالینوس حکیمی اســت که پس از گذشت حدود 
۶۰۰   سال، در دربار امپراتورهای روم، طب افلاطونی را 
پی می گیرد و به معالجه گلادیاتورهای زخمی در جنگ 
می پــردازد و جراحت را پنجره ای برای کســب دانش 
می داند. در رم که تشریح انسان مرده منع شده بود، او 
به تشــریح حیواناتی همچون میمون و خوک مشغول 
می شــود، زیرا با وجود انتقادات، عقیده داشت  تشریح 
بــدن حیوان، او را در فهم بدن انســان توانا می کند. از 
طرف دیگر، او از تجربیات تشــریح جسد محکومان به 
مرگ که در اســکندریه امری مجاز بوده، سود می برد. 
تشــریح بدن و مغز در اسکندریه برای اولین بار از سوی 
اریســیتروس و هروفیلوس انجام شده بود. جالینوس 
از این اطلاعات در نظریات معرفت شناســی بر اســاس 
دانش پزشکی و فلســفی خود بسیار بهره می برد. این 
پزشک  ـفیلســوف معروف دوران امپراتــوری رم نیز گو 
اینکه اصول طبش تا ۱۳۰۰ سال در قرون وسطی و پس 

از آن از اعتبار داشــت، لیکن از سنت استاد خود بقراط 
که همــه ابعاد روح، نفس و روان انســان را حادث از 
مغز می دانست، فاصله گرفت و تحت تأثیر فلاسفه ای 
مانند افلاطون و ارسطو قرار گرفت و کانون احساسات 
و هیجانات را در قلب قرار داد. اما نکته برجسته فلسفه 
جالینوس جداندانستن روح از جسم و قبول سرنوشت 
فناپذیری نفس یا روح همراه با جسم است. با مقایسه 
با آنچه از پزشــکی و عصب پژوهــی امروز آموخته ایم، 
واضح اســت  قبــول جایگاه احساســات و عواطف در 
قلب، اشــتباه اســت و بلکه نظر بقراط صائب بوده که 

مغز را محل احساسات و هیجانات می دانست.
بــا وجود گذشــت حــدود دو هزار و ۵۰۰ ســال از 
مرگ بقراط در یونان باســتان، گویی شرایط ایدئولوژیک 
تاریخــی اجتماعــی فرهنگی حاکم، اغلــب متفکران 
راستین اندیشــی همچون بقــراط را در اقلیتی بی آوازه 
و گمنــام، قربانــی بی توجهی تاریخی کرده باشــد زیرا 
در دوران جالینوس و ســپس در اوج تمدن اسلامی و 
افکار دوگانه پندارانه حکیم ابوعلی سینا و رازی گرفته 
تا قرن شــانزدهم و نضج فلســفه دکارتــی در غرب و 
تحولات در قرن بیستم و بیست ویکم، شاهد آن هستیم  
انســجام بینش بقراطی دربــاره  کارکرد مغز در محاق 
غفلت گرفتار آمده است. امروز نیز هنوز آثار مستقیم و 
غیرمستقیم آن را در جدایی آشکار و پنهان روان شناسی، 
روان پزشکی و نورولوژی در پزشکی می بینیم. هنوز به 
نظر اکثریت ما، مغز و بدن ما از ذهن ما جداست، هنوز 
قلب ما کانون احساســات و هیجانات ماست و مغز ما 
محل تلاقی روح و جسم و یا در نهایت محل عقل سرد 
است. ما اغلب هنوز ارسطویی فکر  و احساس می کنیم  
این قلب ماســت که به مغز گرما می بخشــد و مغز ما 
مانند یخچالی برای محافظت از  عقل ســرد ما به کار 
می آید. به نظر می رسد گرچه دانش ما درباره چگونگی 
کارکرد بدن و مغز ما بیشــتر شــده است، ولی بنیش و 
بصیرت مــا در بنانهادن اخلاق زیســتی در رویارویی با 
خویشتن تاریخی مان قاصر مانده است. برخی باورهای 
ایدئولوژیک ترویج می شــود تا همچنان توده مردم در 
تاریکی نگه داشــته شوند و انسان همچنان از مواجهه 
با واقعیات سرنوشــت خــود دور بماند و نتواند اخلاق 
در خور شایســته زیســتن، منطبق با شرایط و موقعیت 

راستین خود را بسازد.

مغزپژوهی بقراطی
 جرقه ای درخشان از اعماق تاریک غفلت های تاریخی

 پیشخوان

مشق فردا 
انتشــار ماهنامــه تخصصــي «مشــق فــردا» به 
سردبیري عبدالعلي رضایي با استقبال طیف وسیعي 
از اصلاح طلبــان و دغدغه منــدان روبــه رو شــده  و 
موضــوع شــماره اول آن مجلــه هــم «درک منطق 
موقعیت» است و نام هایي همچون سعید حجاریان، 
علیرضــا علوي تبار، بهمن احمدي و...  جزء کســاني 

هستند که در آن مطلبي نوشته اند. عبدالعلی رضایی 
یکی از باسوادترین و بی حاشیه ترین  افراد کنوني است  
که شــناختش از جامعه  ایران عمیق و متکی به داده 
اســت. جای خالــی چنین مجله ای بــرای ژرف کاوی 
و غنا بخشــی نظری بــه جهت گیری هــای راهبردی 
و سیاســتیِ اصلاحات دموکراتیــک و عدالت جویانه 
در ایران احســاس می شــد. باید ابراز امیــدواري کرد  

در ایــن روزگار کــه فضــاي 
رســانه در تســخیر  مطالب  
و کم بضــــاعت  سرســــری 
اســت،  این گونه مجلات تاب 
مقاومت پیدا کنند. این نشریه 
قیمت ۲۵  بــا  ۱۴۰صفحه اي 
هزار تومان عرضه شده است. 

تابستان، یخ و اصلاح طلبان

سلام سوفیا �
دنیــا نگران خلیج فارس اســت، مــن دارم در 

تابستان چکه می کنم دنبال یخم
دنیا نگران لرزش آنگلا مرکل اســت، من دارم 

در تابستان چکه می کنم دنبال یخم
دنیا نگران توییت جدید ترامپ است، من دارم 

در تابستان چکه می کنم دنبال یخم
دنیا نگران تولید زباله پلاســتیکی اســت، من 

دارم در تابستان چکه می کنم دنبال یخم
دنیا نگــران آزادی بیان اســت، مــن دارم در 

تابستان چکه می کنم دنبال یخم
دنیا نگران فردای آدمیزاد اســت، من دارم در 

تابستان چکه می کنم دنبال یخم
من دارم در تابســتان چکه می کنم دنبال یخم 
و می خواهم در انتخابات باز به اصلاح طلبان رأی 

بدهم
چرا؟

چون من دارم در تابستان چکه می کنم و دنبال 
یخم
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کارتون خواب

یادداشت

یکــي از نگراني هــاي جهــان و ایران در شــرایط 
کنوني (بیش از گذشــته) تنوع و گسترش آ سیب هاي 
اجتماعي اســت که مــرز خانواده را هــم در نوردیده 
است. موضوعاتي از قبیل اعتیاد، فرار از خانه، خشونت 
خانگــي، طلاق، فضاي مجــازي، نارضایتي از زندگي، 
خیانــت، کاهــش ازدواج و... از جملــه موضوعاتي 
هســتند که خانواده ها از آنها تأثیر منفي مي پذیرند و 
بخشــي از ضعف انســجام خانوادگي و صمیمیت و 
شــادابي بین اعضاي خانواده ها هم در نتیجه همین 
شرایط ناگوار اســت که حتي مي تواند ثبات و انسجام 

اجتماعي در هر جامعه اي را هم تهدید کند.
رونــد موجــود به خصــوص در برخي شــهرهاي 
بــزرگ باعث ایجاد نگراني شــده و پیش بیني پیامدها 
و آســیب هاي ادامه وضع موجود باعث شــده است 
همگي دلســوزان، آگاهان و فرهیختــگان اجتماعي 
و مســئولان مترصد انجــام اقدامــات لازم به منظور 
تغییر این روند و جلوگیري از آســیب بیشــتر باشــند. 
واقعیت این اســت که در صورت گسترش آ سیب هاي 
اجتماعي هیچ دیــواري حتي خانواده نمي تواند مانع 
آثار تخریبي آن شــود. افرادي که بنا بر دلایل مختلف 
درگیر آ سیب هاي اجتماعي و جرائم مي شوند، عموما 
در خانــواده اي حداقل متشــکل از همســر، فرزندان 
و اطرافیــان زندگي مي کننــد، بنابرایــن تأثیرپذیري از 
وضعیت نابســامان ناشــي از آ ســیب هاي اجتماعي 
گریزناپذیر اســت. یک ارتباط مستقیم بین آ سیب هاي 
اجتماعــي و بروز تأثیــرات منفي در خانــواده وجود 
دارد و هرقــدر آ ســیب هاي اجتماعي گســترش پیدا 
کند، خانواده بیشــتر تحت تأثیر پیامدهاي منفي ناشي 
از آ ســیب ها قرار خواهد داشــت و بــه تبع آن هرچه 
خانواده تحت تأثیر آ ســیب ها باشد، امنیت اجتماعي و 
مدیریت اجتماعي دچار مشکل مي شود. این وضعیت 
منحصر به کشــور ما نیســت و در همه جاي دنیا این 
چرخه به این شــکل عمل مي کند. فرزندان و زنان به 
مراتب در این شــرایط آسیب بیشتري خواهند دید و از 
این بابت نگراني هاي جدي تري متوجه جامعه است.

 اعضاي خانواده مي توانند در حوزه پیشــگیري از 
آســیب هاي اجتماعي نقش مؤثري ایفا کنند، اما باید 
پذیرفت که خانواده یک جزیره نیست، بلکه تحت تأثیر 
تصمیم گیري هــاي ســایر حوزه هاي مرتبــط به خود 
است. اگر مي توانســتیم دیواري دور خانواده بکشیم، 
شاید مي شــد امکان کنترل آ ســیب هاي اجتماعي را 
عملي کــرد، اما فرد به  عنوان عضــو خانواده در یک 

محیط اجتماعي زندگي مي کند و در نتیجه در تعامل 
بــا محیط قرار دارد. در جامعــه اي که خانواده عامل 
گسترش آ ســیب هاي اجتماعي اســت، طبیعتا نقش 
خانواده مهم تر از جامعه اســت. حتمــا باید نگاهي 
ســه بعدي به این موضوع داشــته باشــیم، یعني در 
مدیریت آ ســیب هاي اجتماعي هم فرد مهم اســت، 
هــم خانواده و هــم جامعه. نگاه به حــوزه مدیریت 
آ ســیب هاي اجتماعي باید یک نگاه همه جانبه باشد. 
اعتقاد من این است که خانواده همچنان یکي از مورد 
وثوق ترین کانون هاي اجتماعي در کشــور اســت که 
ســلامت اجتماعي و رواني جامعه در گرو سلامت آن 
اســت که نباید به  راحتي از کنار آن گذشــت. بنابراین 
بایــد از ظرفیت خانــواده در مدیریت هوشــمندانه تر 
حوزه اجتماعي بهره بیشــتري گرفته شــود. با وجود 
اتخاذ سیاســت هاي مختلف در قانون اساسي به ویژه 
اصل دهم و بیســت ویکم، سیاست هاي کلي خانواده، 
سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴، سیاست هاي کلي و قوانین 
برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... 
باید این اعتراف ســخت را داشــته باشــیم که امروزه 
خانواده هــا بیش از گذشــته تحت تأثیر آســیب هاي 
اجتماعي هســتند و نوک پیکان آسیب هاي اجتماعي 

به سمت خانواده ها نشانه مي رود.
دلایلي مختلفي از قبیل: نبود نظام فراگیر آموزش 
مهارت هاي خانواده، ضعف در هماهنگي دستگاه هاي 
ذي ربط خانواده و تعدد آن، درنظرنگرفتن تأثیرپذیري 
خانواده از ســایر حیطه هــا در برنامه ریزي هاي کلان، 
نبود ارتباط منطقي بین سیاست هاي رسانه و خانواده، 
عدم ارزیابي برنامه هاي اجراشــده در حوزه خانواده، 
عدم دسترســي آســان و ارزان خانــواده به خدمات 
حمایتــي تخصصي، ضعف ارائه خدمات تخصصي و 
مشاوره اي و مداخله اي، توجه ناکافي به مهارت هاي 
زندگي در آموزش و پرورش و بالابردن سواد اجتماعي، 
کم توجهي به نقش رضایت جنسي در پایایي خانواده، 
ضعف رصد آســیب هاي خانواده به شــکل جامع و 
نظام منــد، ضعــف توانایي در اســتفاده از ظرفیت ها 
و فرصت هــاي فضاي مجازي در حوزه پیشــگیري از 
آســیب هاي اجتماعي خانواده، نبودن فضاي مناسب 
براي مطالبه گري اجتماعي در حوزه خانواده، گسترش 
فقر و تأثیر آن بر گســترش آســیب هاي اجتماعي در 
درون خانواده، کم رنگ شــدن ارزش هــا در خانواده و 
جامعــه، کاهش زمان گفت وگوي مؤثــر بین اعضاي 
خانــواده و فاصله عاطفي بین آنها، فردگرایي بیشــتر 
حتي درون خانواده، کاهش مســئولیت پذیري در قبال 
همدیگر و... در ایجاد این شرایط در خانواده تأثیرگذار 
است که مدیریت هوشمند مستلزم کاهش تأثیرگذاري 
هــر کدام از این عوامل در بروز آســیب هاي اجتماعي 

در خانواده است.

اعتراف سخت 

تمرکز بر محتوا به جاي لایك
مریم سلیمي*: اینســتاگرام مدتی است که حذف 
تعداد لایک را آغاز کرده، ابتدا از کانادا و به زودی 
نیز در ژاپــن، اســترالیا، نیوزیلند، ایتالیــا و برزیل. 
نکته مهم در این میان این اســت که ارسال کننده 
پست ها، خود لایک ها را خواهد دید، ولی کاربران 
دیگــر تعداد لایک ها را نخواهند دید. اینســتاگرام 
علاقه مند اســت تا با این کار، دنبال کنندگان بیشتر 
روی محتوا متمرکز شــوند تا روی تعداد لایک ها. 
از ســوی دیگر تلاش بر این اســت تا ارسال کننده 
پســت، با مقایســه لایک ها یا به دلیــل نگرانی از 
قضــاوت احتمالی کاربــران دربــاره محتواها به 
حذف محتواهای با لایک کمتر اقدام نکند. پس از 
این اقدام اینستاگرام هنوز نتایجی درباره رفتارهای 
کاربران کانادا پس از حذف لایک مشاهده نکرده ام 
تا بتوانــم این نتایج را مبنای بحث قرار دهم، ولی 
به هرحال، حذف لایک، آثار خود را خواهد داشت، 
ولی برای کسانی که در پی دیده شدن و مورد توجه 
قرارگرفتن هستند، می تواند این عطش و احساس، 
همچنان وجود داشــته باشد و برای پاسخ به آن، 
راه ها و روش های دیگری را بجویند. نکته این است 
برای کســی که تهدید می کند لایک بیشتر بگذارید 
تا فــلان کار را انجام دهم یا ندهــم، قطعا کاری 
نخواهد داشــت که از تعــداد لایک هایی که خود 
مشــاهده می کند و کاربر نمی بیند، اسکرین شــات 
بگیــرد و آن را منتشــر کنــد و تا رســیدن به حد 
مدنظر، به گزارش لحظه به لحظه اش ادامه دهد. 
(البته این مسئله بســتگی به نحوه بازخوردگیری 
در اینستاگرام در آینده نیز دارد). یا ممکن است از 
افراد خواسته شــود کامنت های خاصی بگذارند؛ 
مثــلا به جــای لایک کــردن، از ایموجی هــا برای 
حمایت و همراهی در یک زمینه خاص اســتفاده 
کنند. نکته این اســت تا زمانی کــه اعداد و ارقام؛ 
مثــلا تعداد فالوئــر، تعداد لایک، تعــداد کامنت 
و... در رســانه های اجتماعــی وجــود دارند، این 
اعداد، مبنایی بــرای ارزش گذاری آنها یا انجام هر 
معامله ای به واسطه آنها خواهند بود. حذف این 
اعداد و ارقام ممکن اســت نحوه رفتار کاربران را 
در میزان و نحوه مشــارکت در آنها را تغییر دهند. 
البته پنهان شــدن آنها، نافی تحلیل داده ها از این 
اعداد و ارقام توسط مالکان رسانه های اجتماعی 
نیســت. به هرحال حذف لایک ها گرچه در شــیوه 
رفتار ارسال کننده پست در رسانه های اجتماعی و 
دنبال کنندگان آنها مؤثر اســت، ولی ادامه ماجرا، 
به طورکل، به نحوه توافقات آنها در فضای جدید 
بازمی گــردد، به طوری کــه حتی ممکن اســت از 
قوانیــن قبلی پیروی کند یا آســیب های احتمالی 
گذشــته را با اشکالی جدید منجر شود. باید یادآور 
شــوم که اینســتاگرام تلاش کرده تا با قوانینی از 
فعالیت برخی کاربران جلوگیری کند، از آن جمله 
عدم ارســال محتــوای پورنوگرافی، تروریســتی، 
خشونت آمیز، توهین به زنان، محتوای نژادپرستانه 
و... اســت. ولی با وجود همه این قوانین، شــاهد 
انتشــار آثاری با این مضامین و اشتراک گذاری آنها 
هستیم. اگر به درســتی این رصدها صورت گیرد، 
با کشــف فعالیــت و توقــف آنها، احتمــال بروز 
آســیب های اجتماعی نوپدید می تواند کمتر شود 
وگرنه این رسانه ها، همچنان می توانند به بستری 
برای بــروز و ظهور آســیب های اجتماعی نوپدید 
منجر شوند. امروزه کوچ های دسته جمعی از یک 
رسانه اجتماعی به رســانه اجتماعی دیگر نشان 
داده کسانی که قواعد بازاریابی محتوا را می دانند، 
به هرجا کــه بروند، چــادر اقامت برپــا می کنند 
و انســان ها را از جامعه شــبکه ای بــه گرد خود 
فرامی خوانند و باز بازی جدیدی بنای شــکل گیری 
می یابــد. حال هر میــزان فرد خــود دارای اعتبار 
اجتماعی در محیط های واقعی و مجازی باشــد، 

این حلقه زودتر تشکیل شده و توسعه می یابد.
*دکترای علوم ارتباطات اجتماعی 
منبع: شفقنا

 پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 سیدحسن موسوي چلک
 رئیس انجمن

   مددکاران اجتماعی ایران

 زیر آسمان شهر

میتــرا امام، فعــال حقوق کــودکان: در مراکــز قرنطینه کــودکان کار پس از 
دســتگیری در خیابان، وقتی از پله ها بالا می روی درست روبه رویت راه پله را 
می بینی که با در آهنی مســدود شده اســت. این در همیشه قفل است. طبقه 
اول دفاتــر اداری مرکز قــرار گرفته و بعد از در آهنی یعنــی طبقه دوم مرکز 

نگهداری کودکان است. 
از جهتی شبیه بازداشتگاه است، چرا که با یک تعهد از طرف والدین، کودک 
آزاد می شــود؛ البته اگر خوش شانس باشد و والدین زودتر به سراغش بیایند یا 
تلفن آنها را بلد باشــد، وگرنه همین بازداشــتگاه، زندانش می شود. کودکی را 

می شناختم که بیش از یک سال در این مرکز مانده بود.
از درس و مدرســه خبری نیست چراکه اجازه خروج ندارد. حتی به حیاط 
 آمدن منوط به اجازه اســت و در ســاعات معینی امکانــش وجود دارد؛ مثل 

زندانی ها که ساعت هواخوری دارند. 
جیــره غذایی هــم دارد، البته نظافــت محیط هم با خود کودکان اســت. 
درســت است که کودک را دســتگیر کرده اند که نباید کار کند، ولی خودمانیم 

ظرف شستن و توالت  تمیز کردن و تی کشیدن که کار نیست.
البتــه این کودکان تبعید هــم دارند؛ تبعید به کشــوری نا امن و به تنهایی. 
اصلا به ما چه مربوطه که چه اتفاقی برای کودک می افتد، مهم این اســت که 
خیابان های شــهر از وجودشان خالی می شود. ۳۳ بار این طرح در سطح شهر 
اجرا شــده و یک بار حتی یک بار ما آماری نداریم که نشان دهد چه تعدادی از 
کودکان از چرخه کار خارج شــده اند. پس از بررســی پرونده های به اصطلاح 
مددکاری ، به سراغشــان رفتیم تا وضعیتشان پس از ترخیص را ببینیم، اما اکثر 
آدرس ها اشــتباه بود؛ یعنی مددکاری در حد همان تعهد والدین انجام شــده 
بود و بس. طبق صحبتی که با رئیس مرکز داشتیم، ۷۰ درصد کودکان بیش از 
چند بار دستگیر شده اند. این تکرار، یعنی بودجه و نیروی اضافه که نمی دانیم 

کجا خرجش کنیم.
۳۰ درصــد بقیه کودکان را هم می توان در کارگاه ها پیدا کرد، کار ســختی 
نیســت؛ کارگاه هایی مثل خیاطی ، کفاشــی، ســراجی و...، جایــی که کارفرما 

صاحب کودک است!
می گویند مرحله اول شناســایی اســت ، بعدش چه؟ برنامه حمایتی تان را 

بفرمایید تا ان جی او  هاي فعال در این زمینه ، کودکان را به شما معرفی کنند. 
ســری هم به دپوهای جمع آوری زباله بزنید. بدترین شــکل و شــیوه ، کار 
کودک آنجاست. چرا از آنجا شروع نمی کنید؟ اگر واقعا این طرح برای حمایت 

از کودکان است.
مسئله اینجاســت، وظیفه نهادهای مسئول حمایت از کودک کار است، نه 
مقابله با کودک کار و ایجاد تشــویش و اضطراب ! راســتی اگر بودجه این ۳۳ 
بار ، صرف حمایت شــده بود، این طور نبــود که لااقل تعدادی از این کودکان از 

چرخه کار خارج شوند؟
ضمن اینکه قویا معتقدیم این روند دســتگیری باید متوقف شود ؛ خواهان 

گزارش کار و مستندات دقیق از روند این دستگیری ها هستیم.

دستگیري کودکان کار را متوقف کنید 
 تجربه دیگران

جنبش metoo  (من هم همین طور)  فرصتي بود تا بســیاري از زنان آسیب دیده 
به دلایل مختلف بتوانند فریاد بزنند و از آسیب هایي که به دلیل تبعیض هاي جنسي، 
نژادي و مالــي رنج برده بودند، حکایت کنند. اما کمي بعــد از آنکه این جنبش در 
هالیوود  علیه هاروي واینستین آغاز شد، بسیاري دیگر نیز درگیر شدند. در این میان، 
کوین اسپیســي یکي از کساني بود که بیشــترین صدمه را از منظر حرفه اي خورد. او 
که از ســوی یك بازیگر جوان متهم شده بود که به او تجاوز کرده، از عرصه هالیوود 

حذف و طرد شد.
حالا  او در دادگاه تبرئه شــده است. دادگاهي در ماساچوست این اتهامات را رد 
کرده اما ســؤالي مطرح است که  جوابش احتیاج به گذر زمان و احساسات دیگران 
دارد. ســؤال این است: «آیا رفع این اتهام به این معناست که او بار دیگر در هالیوود 
پذیرفته مي شــود و مي تواند به جایگاه خود بازگردد». در واقع ســؤالي که نویسنده 
ورایتي پرســیده،  این است :«آیا باید این کار را کرد و او را پذیرفت؟». سرخوردگي ای 
که از این اتهام مطرح شد، آن چنان حیرت انگیز و سریع بود که بسیاري در مقابل این 
اتهام بلافاصله ســر خم  و او را از فیلم ها و سریال هایش حذف کردند. اسپیسي یک 
بازیگر محبوب بود که ایفاگر نقش هاي متفاوت بود، او ناگهان از عرش به زیر افتاد. 
مجري اختتامیه جشنواره توني و بازیگر «خانه پوشالي» ناگهان در برابر ادعایي قرار 

گرفت که به حذفش از پرده سینما منجر شد.
همه اینها زماني اتفاق افتاد که بازیگر جوان «آنتوني راپ» به بازفید از برخوردي 
در گذشته گفت. هیچ کدام از اقدامات اسپیسي از تشریح شرایط جدید زندگي اش تا 
عذرخواهي در ویدئویي که درخواست فرصت تا برگزاري دادگاه را مي کرد، نتوانست 
مفید واقع شــود. رایدلي اسکات، کریستوفر پلومر را جایگزین او در فیلمش کرد، در 
حالي که فیلم برداري پایان یافته بود. نتفلیکس و سازندگان  سریال «خانه پوشالي» 
او را قرباني کردند و رابین رایت را به عنوان بازیگر نقش رئیس جمهور به  دفتر بیضی 
فرانک آندروود – نقشي که اسپیسي در سریال بازي مي کرد- فرستادند. اسپیسي در 
ویدئویي غم انگیز درخواســت کرد اجازه دهند که او -فرانك  آندروود – در ســریال 
باقــي بماند و کمي بعد درباره  این رفتارها گفــت: «مردم  بدون توجه به حقیقت، 
قضاوت مي کنند. مهم نیست چه مي گویند، این اتفاق هرگز نیفتاده است». حالا پس 
از این همه هیجان به نظر مي رســد او حق داشــته است.  هر چند سوء رفتارهاي او 
در انگلیس و لس آنجلس همچنان تحت بررســي است. اما اسپیسي هنوز امیدوار 
است بتواند راهي در این صنعت داشته باشد اما نمي توان چندان امیدوار بود. چندي 
پیش یکي از نویسندگان هالیوود از او در فیس بوك حمایت کرد و گفت واقعا دوست 
داشــت او در نقشي که نوشته است، بازي کند اما  با هجمه کاربراني روبه رو شد که 
مي خواستند او را به عذرخواهي و خروج از فیس بوك مجبور کنند. پل شریدر معتقد 
بود: «کوین باید برای هر جنایتی که به طور شخصي انجام داده است، مجازات شود. 
اما نبایــد در عرصه هنر او را مجازات کرد». حالا و با وجود تبرئه اسپیســي، به نظر 
مي رسد اگر کسی می خواهد با او  دوباره کار کند،  حقش را دارد. هر چند  بازماندگان 
تجاوز معتقدند او از مجازات قســر در رفته است. در این لحظه، با توجه به وسعت 
اتهامات علیه او و ناســزاهایي که به او گفته مي شــود، به نظر مي آید امیدي براي 

بازگشت او وجود نداشته باشد. 

هالیوود نمی بخشد 

 پاول کوژینسکى


